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ســال گذشــته نمایندگان 
ــود طرحــی  مجلــس قــرار ب
تهیــه کننــد کــه نگهــداری 
و  مضــر  حیوانــات  از 
مــوذی، جرم انــگاری شــده 
و مجازات هایــی بــرای آن تعییــن شــود. تا ایــن لحظه 
ح کــه به عنــوان الحــاق بــه  فکــر نمی کنــم ایــن طــر

بحــث تعزیــرات اســت، قانونــی شــده باشــد. 
در قانــون مجــازات اســلامی، بــه کســانی کــه مرکبــی 
دارنــد و ایجــاد مزاحمــت می کننــد، اشــاره شــده 
. در کشــورهای دیگــر افــراد  امــا در مــورد ســگ خیــر
سعی می کنند مزاحمتی برای دیگران ایجاد نکنند 
امــا در ایــران نه تنهــا فرهنــگ اســتفاده از ســگ 

جانیفتــاده کــه گاهــی شــاهد هســتیم ســگ های 
تنومنــد بــا قلاده هــای ســنگین در ســطح معابــر 
عمومــی و پارک هــا حضــور پیــدا کــرده و موجــب 
وحشــت عمومــی می شــوند. بــه نظــر مــن، عــلاوه 
بــر ایجــاد فرهنــگ نگهــداری از حیــوان، بایــد قائــل 
بــه تفکیــک شــویم. حیواناتــی کــه موجــب مزاحمت 
مــردم می شــوند، بایــد مشــمول قانــون شــده و 
حیواناتــی کــه مزاحمتــی ندارنــد، مســت�نا شــوند. 
کســـی که از ســـگ نگهـــداری می کنـــد، حـــق ایجـــاد 
نـــدارد.  را  دیگـــران  و  همســـایه  بـــرای  مزاحمـــت 
شـــخصی  زندگـــی  در  را  غربـــی  مظاهـــر  نمی شـــود 
پیـــاده کـــرد امـــا فرهنـــگ آن را یـــاد نگرفـــت و ایـــن 
، موجـــب بـــروز مشـــکل در جامعـــه  تضـــاد آشـــکار

می شـــود. در شـــهرها بـــه انـــدازه کافـــی ســـروصدا 
و انـــواع درگیری هـــای فیزیکـــی روح و روان مـــردم 
را به هـــم می ریـــزد، اضافـــه شـــدن صـــدای برخـــی 
حیوانـــات هـــم مزیـــد برعلـــت خواهـــد شـــد. ضمـــن 
این کـــه مجلـــس ابتـــدا بایـــد عملـــی را جرم انـــگاری 
کنـــد و ســـپس پلیـــس به عنـــوان مجـــری قانـــون وارد 
عمـــل شـــود. قوانیـــن زمانـــی قابلیـــت اجـــرا دارد کـــه 
آمـــوزش و فرهنگ ســـازی انجـــام شـــده باشـــد، در 
غیـــر ایـــن صـــورت هـــر قانونـــی وضـــع شـــود ممکـــن 

اســـت بـــا بی اعتنایـــی مـــردم مواجـــه شـــود. 
درخصــوص  لازم  قوانیــن  بایــد  ابتــدا  بنابرایــن 
حیوانــات مــوذی و مضــر وضــع شــود کــه مــا در ایــن 
بــاره بــا خــلأ قانونــی مواجــه هســتیم. قوانیــن وضــع 

شده باید منطبق با مقتضیات زمان و مکان باشد. 
بســیاری از قوانیــن وضــع می شــود امــا شــرایط اجــرا 
نــدارد. نگهــداری از ســگ به عنــوان نگهبــان خانــه 
زمانــی معمــول بــود و کســی هــم ایــراد نمی گرفــت 
ــرات،  ــاد تغیی ــا ایج ــت و ب ــرده اس ــر ک ــه تغیی ــا زمان ام
مــا بــه قوانیــن جدیــد نیــاز داریــم کــه برخاســته از 

مقبولیــت عامــه باشــد.

کن� مجل� بای� جرم انگاری  

گاهی برخی افـــراد بــه جــای انسان ها با 
ســگ و گربه ارتــبــاط بــرقــرار می کنندکه 
ــــت. چنین  یــک رابــطــه بــیــمــارگــونــه اس
افــرادی پول های هنگفتی برای خرید و 
نگهداری از سگ ها، تهیه غذا و ملزومات 
موردنیازشان می پردازند اما تا چه میزان دغدغه انسان های 

نیازمند را دارند و به برقراری روابط انسانی می اندیشند. 
فرض کنید دانش آموزی در یک خانواده نیازمند زندگی می کند که 
قادر به استفاده از امکانات تغذیه ای و تحصیلی مطلوب نیست 
و در چنین شرایطی، چقدر دل مان برای این افراد می سوزد. آیا 
اشخاص علاقه مند به سگ و گربه هم این حس دلسوزی را 
دارند؟ در روابط عمیق انسانی، عشق و محبت وجود دارد و ما 
، اعضای خانواده و دیگران دریافت می کنیم و  اینها را از همسر
متقابلا همین احساسات را به آنها هم نشان می دهیم. نمی توان 
زندگی انسان ها را از این روابــط خالی کرد و افــراد باید بتوانند 
پاسخگوی نیازهای یکدیگر باشند. این بنیاد و اســاس یک 
زندگی اجتماعی را تشکیل می دهد. حالا وقتی پای روابط اولیه 
و بنیادی خانواده و زوجیت به میان می آید، مبادله احساسات 
به شکل عمیق تری انجام می شود. انسان به عنوان یک موجود 
رشد یافته به دریافت احترام و شایستگی و منزلت نیاز دارد. 
حال این نیازها کجا برطرف می شود؟ مشخص است! در روابط 
انسانی. مسائل بسیار مهمی که انسان در رابطه با سگ و گربه 

نمی تواند به آن دست پیدا کند.
ــود بــایــد هــمــدلــی، احــتــرام و محبت،  ــول زنــدگــی خ انــســان در ط
مسؤولیت پذیری را آمــوزش ببیند و یاد بگیرد و در عین حال 
این مسائل را هم به فرزند خود و دیگران منتقل کند اما وقتی 
شخصیت انسان در دوران کودکی خوب شکل نمی گیرد و رشد 
نمی کند، احترام و همدلی را نمی آموزد و مسؤولیت نمی پذیرد، 
طبیعی است که فرد به اصطلاح خوب بار نمی آید و ابعاد مختلف 
ــدون داشتن  وجـــودی شخصیت  او رشــد نمی کند. اگــر افـــراد ب
یک نظام ارزشی متقن، پرورش پیدا کنند چه اتفاقی می افتد؟ 
مشخص است! برای تأمین نیازها و عواطفش به جایی می رود 
که هم نیازهایش ارضا شود و هم هزینه کمتری پرداخت کند. به 
اشتراک گذاشتن عواطف انسانی با دیگران هزینه و مسؤولیت 

دارد که باید آن را پذیرفت.
افرادی که به جای انتخاب همدم انسانی، سراغ حیوانات مختلف 
از جمله سگ و گربه می روند در واقع از پذیرفتن مسؤولیت و 
هزینه کرد روحی و جسمی برای همنوع فرار می کنند. به جای این که 

عواطف انسانی را با یک انسان دیگر به اشتراک بگذارند و به تعالی 
برسند، سراغ سگ و گربه می روند تا هم برای شان شیرین کاری 
کند و هم هزینه زیادی نداشته باشد، در حالی که هیچ جایگزینی 
برای روابط غنی انسانی وجود ندارد. حیوان دوستی، نشان دهنده 
طبع انسانی است اما این طبع نباید آن قدر سست باشد که با یک 
باد از بین برود. به همین علت است که تاکید می کنیم اگر انسان 
خوب رشد نکند، عواطف رقیق و شکستنی دارد و چون قادر به 
برقراری روابط غنی انسانی نیست از روابط صمیمانه و عاشقانه و 
دوستی کردن فرار کرده و خود را با سگ و گربه مشغول می کند. اگر 
با این افراد صحبت کنید، می بینید بسیاری از آنها از روابط انسانی 
گله مند هستند.  همه مشکل دارند و پشت ذهن این افراد، نوعی 
گاه وجود دارد؛ همان چیزی که امروز  احساس تنهایی ناخودآ
دارد جایگزین روابط انسانی عمیق می شود. بعد دیگر وارد کردن 
سگ به زندگی شخصی، مسائل شرعی و عرفی و اخلاقی است که 
حیوانات حامل بیماری هایی هستند که مسائل و مشکلات شان 
با انسان ها متفاوت است. آیا مناسب است که سگ را در همان 
اتاق و رختخوابی راه دهیم که خودمان از آن استفاده می کنیم. 
متاسفانه چنین افرادی هرگز به این مسائل فکر نمی کنند و به 

توصیه های دلسوزانه نیز اهمیت نمی دهند.
هیچ شکی وجود ندارد که علاقه مندان به سگ و سگ گردانی 
دچار اختلال شخصیت هستند. این که فردی به شما در پارک 
می گوید پس از جدایی، چندان ارتباطی با خانواده اش ندارد اما 
حالم با سگم خــوب اســت و همین یک جمله، نشان دهنده 
نوعی ناپختگی و رشد نکردن شخصیت او برای برقراری یک رابطه 

انسانی عمیق و گسترده است. یعنی کل دنیا باید جمع شود تا 
او حالش خوب شود اما او هیچ احساس وظیفه ای نسبت به 
دیگران در خود حس نمی کند. این همان دور شدن انسان از 
مسؤولیت پذیری است. هویت انسان با رشد و مسؤولیت پذیری 

ح خواسته هایش تعریف می شود.  و شر
هنگامی  که فردی از دوران کودکی گذر کرد و به بزرگسالی رسید، 
جامعه انتظار دارد او یک عنصر مفید اثرگذار و دارای توانمندی 
برای برقراری یک رابطه خوب و انسانی باشد اما وقتی به بلوغ 
شخصیتی نرسیده باشد در 50 سالگی، وجود همسر و فرزند و 
خانواده حالش را خوب نمی کند اما با سگ حالش خوب است 

که نشانه رشد نکردن شخصیت او بوده و یک بحران است.
امروزه جامعه با بحران رشد وتربیت انسانی مواجه است و جامعه 
صنعتی به جای انسان باهویت، دنبال انسان مصرفی است تا 
کالایش را به او بفروشد. هرجا انسان دچار پوچی شود به سگ 
و گربه و سایر مسائل پناه می برد و دنبال این است که حالش 
خ نمی دهد. خوب شدن حال  خوب شود اما متاسفانه این اتفاق ر
چنین فردی با یک سگ مقطعی است. درست مثل مسکن که 
درد را تا مدت محدودی تسکین می دهد ولی با تمام شدن اثر 
تسکینی اش، دوباره آن حالت های ناخوشایند روحی و روانی عود 
می کند. به اعتقاد من، انسان ها باید بیش از گذشته به معنویات و 
ارزش های انسانی رو آورند تا حال شان خوب شود و اگر این اتفاق 
نیفتد برای پر کردن خلأ عاطفی خود مثلا به یک سگ پناه می برد. ما 
برای حل مشکلات و خلأهای مان باید دنبال یک راه حل مناسب 

، این اجازه را نمی دهد. باشیم اما متاسفانه غرور

سگ گردانی؛ نشانه اختلال ش��یت
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